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علي كاليراد *
ــيه تزاري و  ــت هاي ايران در عصر قاجار از روس شكس
ــاي  ــتان (1813) و تركمانچ ــاي گلس ــل قرارداده تحمي
(1828) گرچه نقطه پاياني بر حاكميت سياسي ايران بر 
قفقاز جنوبي بود، ولي اين به معناي گسسته شدن رشته 
ــاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و مذهبي ايران  پيونده

با سرزمين هاي شمال ارس نبود.
ــيه  ــتيلاي روس ــود، اس ــايد تصور ش برخلاف آنچه ش
ــياي مركزي  ــين قفقاز و آس تزاري بر مناطق مسلمان نش
ــلام  منجر به قطع ارتباط مردمان اين نواحي با جهان اس
ــدن قفقاز در اواخر  ــد، چنان كه با آغاز روند صنعتي ش نش
ــطح روابط اقتصادي ايران با اين منطقه به  ــده 19، س س
شكل چشمگيري افزايش يافت و شمار زيادي از ايرانيان 
ــدند. از  ــمال ارس ش ــوان نيروي كار ارزان عازم ش ــه عن ب
ــجمي در قبال اقوام  ــت منس ــيه سياس ــوي ديگر، روس س
ــت و گاهي عدم دخالت در امور محلي را  تابعه خود نداش
در پيش مي گرفت و گاهي كمر به روسي سازي مي بست. 
ــش  ــدن جنب ــيه و برآم ــلاب 1905 در روس ــوع انق وق
ــال 1906 زمينه تازه اي براي  ــروطيت در ايران در س مش
ــان ايرانيان و قفقازيان در  ــي و فكري مي ــلات سياس تعام
ــتانه  ــده 20 فراهم كرد. با همه اين احوالات در آس آغاز س
ــي قفقاز از ايران، حوادثي  ــالگي جدايي سياس  يكصد س
رخ  داد كه نشان از تلاش براي جدايي فرهنگي و هويتي 

ــين ايام جنگ جهاني اول،  ــت. در واپس قفقاز از ايران داش
ــق آذربايجان در 28 مي  1918 پا به عرصه  ــوري خل جمه
ــتقلال اين جمهوري نوظهور  ــاد. در اعلاميه اس ــود نه وج
ــرقي  ــرو دولت آذربايجان، جنوب ش ــود، كه قلم ــده ب آم
ــا اطلاق نام  ــرد، ام ــي را در برمي گي ــاز جنوب ــه قفق منطق
ــديد  ــي جديد، واكنش ش آذربايجان بر اين واحد سياس
محافل سياسي و مطبوعاتي ايران را درپي داشت. به واقع 
ــبرد  ــت هاي تركان جوان در عثماني كه براي پيش سياس
ــو برطبل  ــعه طلبانه خود در منطقه از يك س اهداف توس
ــوي ديگر به حربه  ــلمين مي كوبيدند و از س وحدت مس
ــخت  ــد، ايرانيان را س ــل مي ش تبليغات پان تركي متوس
ــرد. ايرانيان  ــان مي ك ــولات قفقاز بدگم ــه تح ــبت ب نس
مي پرسيدند كه تاسيس كشوري تحت عنوان آذربايجان 
آن هم در زماني كه نيروهاي نظامي و اطلاعاتي عثماني 
در قفقاز و شمال غربي ايران مستقر هستند، آيا نمي تواند 
ــان از ايران  ــردن ايالت آذربايج ــدا ك ــراي ج ــه اي ب مقدم
باشد؟ اين نگراني به مجموعه اي از رايزني هاي سياسي و 
ــو انجاميد. آنچه در  ــان تهران و باك ــي مي ــات قلم مناقش
ــه مي كند،  ــو جلب توج ــران و باك ــد ته ــادلات جراي مج
رويكرد كاملا متفاوت طرفين به مساله است. در حالي كه 
ــيون ايراني اطلاق نام آذربايجان بر  ــت ها و سياس ژورناليس
ــمال ارس را با توجه به منابع تاريخي و  ــرزمين هاي ش س
ــل،  ــتند، در مقاب ــف مي دانس ــل و تحري ــي جع جغرافياي

ــه لاي كتب تاريخ و  ــه نه از لاب ــه قضي ــو ب ــردان باك دولتم
جغرافيا، بلكه از منظر سياسي نگاه مي كردند. محمدامين 
ــول زاده، يكي از پدران بنيانگذار جمهوري آذربايجان  رس
ــي از  ــور، در يك ــن كش ــي اي ــوراي مل ــت ش ــس وق و رئي
ــم  ــد: «اس ــخ هاي خود به مطبوعات ايران مي نويس پاس
ــاده از يك اصطلاح جغرافيايي، يك معناي  ــان زي آذربايج
ــته هاي  ــد». وي در يكي ديگر از نوش ــاده مي كن ــي را اف مل
ــك ملت  ــود ي ــي وج ــرد سياس ــه كارك ــكارا ب ــود آش خ
آذربايجاني در قفقاز اشاره مي كند: «در نتيجه انقلاب هاي 
عظيم روسيه، تركان آذربايجاني روسيه را اگر به نام يك 
ــي آنها را تامين كنيم، يقينا  ملت معرفي و حيات سياس
ــما  ــرف ارس و هم ش ــن ط ــا را در اي ــم م ــاله ه ــن مس اي

[ايرانيان] را خلاص خواهد كرد.»
ــول زاده (1955 ـ 1884) كه در اين  محمدامين رس
زمان مشغول پاسخگويي به اعتراضات جرايد تهران بود، 
ــر مي برد و  ــهر به س ــود در اين ش ــر خ ــه پيش ت ــك ده ي
ــتين روزنامه مدرن ايراني، يعني «ايران  ــردبيري نخس س
ــگار كه در  ــن جوان روزنامه ن ــت. اي ــده داش ــو» را به عه ن
بحبوحه جنبش مشروطيت از قفقاز به ايران آمده بود، در 
ــي از چهره هاي اصلي حزب دموكرات ايران  ــه يك ــران ب ته
ــيه در ايران،  ــي مداخله نظامي روس ــا در پ ــد، ام ــدل ش ب
رسول زاده در سال 1912 راه استانبول را درپيش گرفت. 
ــت و  ــتانبول به جرگه انجمن هاي ترك گرا پيوس او در اس

ــت. چندي پس از  ــريات آنان از «تركان ايران» نوش در نش
ــت ارتش  ــتقل آذربايجان به دس ــر دولت مس ــه عم آن ك
ــيد، دوران آوارگي  ــان رس ــه پاي ــال 1920 ب ــرخ در س س
ــد. در نامه اي كه  ــول زاده در تركيه و اروپا نيز آغاز ش رس
ــن  ــراي سيدحس ــتانبول ب ــارس 1924 از اس وي در م
تقي زاده نوشت، از تأثر دائمي خود در مورد سوءتفاهماتي 
ــخن  ــده س ــبت به او ايجاد ش كه در افكار عمومي ايران نس
ــن  ــد اي ــه بتوانن ــطه هايي ك ــتجوي واس ــت: «جس گف
ــتغالات دائمي من  ــوءتفاهمات را برطرف كنند، از اش س

است.»
ــي از  ــش هويت ــه در چرخ ــل آن ك ــل تام ــه قاب نكت
ايران گرايي به ترك گرايي، رسول زاده موردي استثنايي و 
منحصربه فرد نبوده است. رسول زاده در عالم مطبوعات و 
ــاگرد احمد آقايف  ــت پرورده و ش روزنامه نگاري، خود دس
(1939 ـ 1869) بود. شايد كمتر كسي تصور كند احمد 
ــردمداران و  ــه 1910 از س ــه در ده ــو) ك ــف (آقااوغل آقاي
ــده جنبش پان تركيسم در امپراتوري  ــناخته ش فعالان ش
عثماني بود، 2 دهه پيش تر يعني در دهه 1890 در قلب 
فرانسه به نظريه پردازي در باب ملي گرايي ايراني مشغول 
ــتيزانه اش مورد  ــطه عقايد ترك س ــه واس ــم او ب ــود و ه ب
ــس قرار گرفت.  ــان مقيم پاري ــت عثماني ــرزنش و ملام س
ــت  ــاغ بود و گويا جز گش ــد قره ب ــه متول ــف ك ــد آقاي احم
و گذاري در منطقه ارسباران (قره داغ) هيچ گاه پا به داخل 

ــل در پاريس  ــگام تحصي ــود، هن ــاده ب ــران ننه ــاك اي خ
(سال هاي 1894 ـ 1888) خود را نه روس يا ترك بلكه 
ــريات  ــوان يك ايراني در نش ــه عن ــت و ب ــي مي دانس ايران
فرانسوي قلم مي زد. آقايف جوان كه دل در گرو پيشرفت 
ــه ايران در  ــن باور بود ك ــر اي ــت، ب ــران داش ــلاي اي و اعت
ــلام  ــي در جهان اس آينده اي نزديك «ايفاگر همان نقش
ــانس تاكنون در تاريخ  ــه از عصر رنس خواهد بود كه فرانس

اروپا عهده دار آن بوده است.»
سيدضياءالدين طباطبايي، رئيس هيأت اعزامي دولت 
ــن  ــال هاي 1919 ـ 1918، ضم ــاز در س ــه قفق ــران ب اي
ــاره مي كند  گزارش هاي خود از باكو به وجود جرياني اش
ــلمان هاي  ــت مس ــاعي بوده اس ــال قبل س كه «از 20 س
ــا ايرانيان فارغ از  ــي مربوط كند»، ام ــا عثمان ــه را ب قفقازي
ــبت به اطلاق نام  ــه در آن مقطع زماني نس ــي ك اعتراضات
ــد و كاو در  ــه كن ــتند، ب ــمال ارس داش ــر ش ــان ب آذربايج
ــد و گاهي  ــداد نپرداختن ــن رخ ــترهاي اي ــا و بس زمينه ه
ــله  ــاي عثمانيان را سلس ــا و توطئه ه ــكات روس ه تحري
ــيدضياء كه علاوه  جنبان حوادث قلمداد كردند. حتي س
ــبت به تحولات  ــم روزنامه نگاري، توجه ويژه اي نس بر ش
ــاره اي  ــد، صرفا اش ــت، همان گونه كه نقل ش ــيه داش روس
ــاندن بذر  ــي مدت براي افش ــاي طولان ــه تلاش ه ــذرا ب گ
عثماني گرايي در دل مسلمانان قفقاز كرده است. اين در 
ــيعه مذهب  ــتم، مردمان ش ــده بيس حالي بود كه تا آغاز س
شمال ارس نظر خوشي نسبت به عثماني گرايي نداشتند. 
ــرارداد  ــر ق ــوز جوه ــه هن ــال 1828 ك ــه در س ــان ك چن
ــده بود، شيعيان قفقاز در صفوف  ــك نش تركمانچاي خش
ارتش روسيه وارد جنگ با تركان عثماني شدند. در سده 
1870 نيز كه حسن زردابي مي كوشيد با انتشار نخستين 
ــن زبان را به جايگاه يك  ــان آذربايجاني، اي ــه زب ــه ب روزنام
ــلطه زبان فارسي به عنوان  ــد و به س ــتاري بركش زبان نوش
ــگان و  ــد، نخب ــه ده ــمال ارس خاتم ــي ش ــان فرهنگ زب
ــيعه منطقه از در مخالفت درآمدند و آن را  روحانيون ش
ــتيزي/ شيعه ستيزي زردابي دانستند كه  ــي از ايران س ناش
ــني مذهب و طبعا متمايل به عثماني بود. از اين رو آيا  س
نبايد پرسيد كه طي 20 سالي كه سيدضياء از آن سخن 
ــده 20) چه پيش آمد  ــت س مي گفت (يعني 2 دهه نخس
ــا اگر  ــد چه بس ــتر ش كه گرايش به عثماني در قفقاز بيش
ــين مطبوعاتي يا اثبات  ــه نگارش مقالات آتش ــان ب ايراني
ــرزمين هاي  ــي اطلاق نام آذربايجان بر س ــاي تاريخ خط
ــنده نمي كردند و موشكافانه در پي پاسخ  ــمال ارس بس ش
ــال بعد دوباره از  ــش پيش گفته برمي آمدند، 70 س به پرس

همان سوراخ گزيده نمي شدند. 
ــي 1919 ـ 1918  ــان در مقطع زمان ــفانه ايراني متأس
ــاله آذربايجان قفقاز  ــال مس ــواب را در قب ــاده ترين ج س
ــه قدرت هاي  ــه توطئ ــرا ب ــل دادن ماج ــد: تقلي برگزيدن
منطقه اي (روسيه و عثماني) و منتسب ساختن قفقازيان 
ــوان نمونه، فعالان  ــي. به عن ــا آن دولت خارج ــن ي ــه اي ب
ــيدضياء از احمد آقايف به  ــي ز اده گرفته تا س ــي از تق ايران
عنوان يكي از سردمداران پان تركيسم در عثماني و قفقاز 

ياد مي كردند.
ــه آقايف به  ــان از گرايش اولي ــه ايراني ــرض اين ك ــا ف  ب
ــد فرنگ بي خبر بودند،  ــالات او در جراي ــي و مق ايران گراي
ولي مسلما همراهي و همدلي آقايف و روزنامه هاي تحت 
ــتند.  ــروطه ايراني را نيك در خاطر داش مديريت او با مش
ــلاح  ــي زاده زماني كه براي تامين پول و س ــه تق ــان ك چن
ــورت و  ــروطه گران به باكو رفت، با آقايف به مش براي مش
ــد صباحي بعد ايرانيان و ازجمله  ــت، اما چن ــي نشس رايزن
ــه احمدآقا اوغلي را از  ــه همين اكتفا كردند ك ــي زاده ب تق
ــي كنند. آيا اين تغيير  ــم معرف ــش پان تركيس اركان جنب
ــف  ــال آقاي ــه اي وي و امث ــش 180 درج ــع و چرخ موض
ــت  ــي و مداقه همه جانبه نبود؟ نكته اين اس نيازمند بررس
ــازد، اما  ــا زود رنگ مي ب ــر ي ــي دي ــخ هاي مقطع ــه پاس ك

پرسش ها همچنان به قوت خود باقي است.
*دانشجوي دكتري تاريخ معاصر

ــنگلاخ و  ــت. در اين راه پرس ــته بود، واداش و بازگش
ــراي  ــروغ را ب ــي پرف ــش چراغ ــز او نق هراس انگي
چيرگي بيگانگان بر ميهن خويش بازي كرده بود. 
ــايي ها  ــز اگر آن راهنمايي ها و راهگش ــتي ني براس
ــتند راه هاي  ــه مي توانس ــا چگون ــود روس ه نمي ب
ــرزمين هاي  ــناخته  س ــك و ناش ــاله و تاري صدس
ــاني طي  ــبه و به آن آس ــناس قفقاز را يك ش ناش
ــال ناگهان و  ــود كه مرد ميانس ــن  رو ب ــد؟ از اي كنن
ــود به  ــت خ ــا دس ــه ب ــود ك ــه ب ــتي دريافت بدرس
ــانده و در  ــومي ياري رس ــدن چه تخم ش كاشته ش
پديداري  همه  آن شوربختي ها چه سهمي بسزايي 

داشته است، اما افسوس كه دير شده بود.
ــدد جبران  ــدي درص ــك چن ــان اوان ي در هم
برآمد. نخست به بنيادگذاري  انجمن هاي ادبي در 
ــي از  ــت تا به حفظ بخش ــروان كمر بس باكو و ش
ميراث ايراني كمك رسانده باشد. اين انجمن ها را 
بايد از پايه گذاران گونه اي از يك جنبش فرهنگي 
ـ سياسي  سرزمين قفقاز در روزگاراني دانست كه 
ــنفكري  ــرار بود به صورت حوزه هاي روش ــا ق بعده
براي همه  منطقه از ايران و عثماني و خاورميانه تا 
خود روسيه درآيد. همزمان به گونه اي پراكنده به 
ــت زد و هر آنچه را كه از پيش به  طبع آزمايي دس

فارسي سروده بود، پيراست.
ــا پديد  ــخ و جغرافي ــي در تاري ــته هاي نوي  نوش
ــي بودند و همگي پيام  ــان فارس آورد كه بيشترش
ــتور زبان  ــاله اي در دس ــتند. رس خاص خود را داش
ــت تا فهم و حفظ  ــاده به نظم و نثر نوش ــي  س فارس
ــراي تدريس در  ــود و ب ــان تر ش ــاي آن آس قاعده ه
مدارس به كار گرفته آيد. از آن پس نيز به نوشتن 
ــغول شد. اين  ــتان مش ــروان و داغس متن تاريخ ش
ــام  ــد و ن ــرآوازه اي ش ــاب پ ــا كت ــه بعده ــن ك مت
ــپرد، در گونه   ــنده اش را با خود به تاريخ س نويس
ــيوه  نو و  ــود كه به ش ــي ب ــتين پژوهش ــود نخس خ
ــرقي   ــاي ش ــخ بخش ه ــان تاري ــه بي ــي ب علم

سرزمين هاي اشغالي مي پرداخت. 
ــر يك نكته   ــن كتاب ب ــر اي ــر سراس از آن مهم ت
ــيار حياتي تاكيد مي  ورزيد و آن نيز همين بود  بس
ــازي از  ــرزمين هاي قفق ــد همه  س ــان ده ــه نش ك
داغستان و لزگستان در شرق و تالشان و مغان در 
ــتان و  ــتان و ابخازس كرانه هاي رود ارس تا گرجس
ــي از يك  ــرب همگ ــمال غ ــرب و ش ــتي در غ اوس
پيشينه  ايراني برخوردارند. حتي نام كتاب نيز كه 
همانا گلستان ارم مي بود، هوشمندانه گزيده شده 
ــرتي از ياد نرفتني، اما  ــد بر حس ــاني باش بود تا نش
ــي و  ــاي علم ــار كاره ــا در كن ــدام از اينه هيچ ك
ــري كه بعدها براي جهان رو به زوال  ــي  ديگ فرهنگ
ــت وجدان  ــاز انجام داد، نمي توانس ــي در قفق ايران
ــن رو در  ــرد. از اي ــي ك ــورده  او را راض تكان خ
ــي در حالي كه هنوز 40 و اندي  ــاي زندگان پايانه ه
ــد تا  ــته بود، راهي مكه ش ــال از عمرش نگذش س
پيش از مرگ از همه  كرده هايش توبه كند. سپس 
ــا  ــود همانج ــيده ب ــش در رس ــه اجل ــي ك در حال
درگذشت و در وادي  فاطمه به خاك سپرده شد.

ــال  ــه او را در پايانه هاي آيين حج س ــي ك آنهاي
ــيدي در مقام ابراهيم ديده بودند، به  1252 مهش
ــه هم ريخته  ــي ب ــم و ريش ــتند كه با پش ــاد داش ي
ــمان مي گرفت و گريه سر  ــوي آس ــر به س پياپي س
ــان مادران فرزند مرده مي موييد.  مي داد و گاه بس
حتي او را ديده بودند كه در ميان سيلابي از گريه 
ــان دولت  ــه، نش ــه هم ــارش را ك ــاي افتخ مدال ه
ــوي  ــت، درآورده بود و به س ــيه را داش بهيمه  روس
ــاي  ــر خيانت  ه ــي ب ــود و پياپ ــه ب ــد گرفت خداون
بي شماري اعتراف مي كرد كه از عهدنامه  گلستان 
ــو بر ضدايران و ايراني انجام داده و بابت  به اين س

هركدام از آنها همان مدال ها را ستانده بود.
ــايد  امروزه درباره  او چنين مي توان گفت كه ش
ــتري براي  ــش هاي بيش اگر مجال مي يافت كوش
جبران كرده هايش به كار مي بست، اما تاريخ براي 

مردان بزرگ هرگز تكرار نمي شود.
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